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 1
يعقوب آژند

هم كناري سنت و تجدد در كارستان هنريِ محمودخان صبا

چكيده
محمودخان صبا از معدود هنرمندان دوره قاجار است که با قوة فصاحت و بلاغت هنري اي که داشت، بدون 
اينکه به مانند ديگران صحنة فرنگ را درک کند، به نوآوري و تجدد در هنر خود پرداخت. هنر او در حقيقت 
فرزند زمانه خويش است و پيداست که وي در پي صحبت با ارباب هنر و کمال به اين بداعت دست يافته 
است. به کارگيري شيوة »پرداز« و ترکيب آن با عناصر جديد هنري زمانه در قلمرو نقاشي جلوه اي از اهليت 
و شايستگي هنري اوست. در اين پژوهش براي اثبات اين فرضيه که وي از سنت حرکت کرده و به مدرنيسم 
و  فکري وي روشن  تا سمت و سوي  تتبع شد  او  هنري  زندگي  باب  در  اطلاعات  تمامي  است،  يافته  دست 
نمايان شود. رفتار و کردار سرراست و فارغ از هر نوع شائبة محمودخان، او را در بين درباريان ناصري و 
به ويژه هنرمندان، شاخص و ممتاز کرده است. اين شاخص بودن وي به کمال حسن هنري و قريحه جوشانش 
برمي گردد. اين موضوع در اين مقال به بحث گرفته مي شود تا شيرين کاري و ابتکار و تجدد او در قلمرو هنر 
و به ويژه هنر نقاشي، پرمعني گردد. بررسي برخي از آثار او، به ويژه تابلوي »استنساخ« و يا »گرم کردن 
درويش پايش را«، کاملًا نشان از بلاغت هنري او دارد. نتيجه تفحص درباب هنرِ محمودخان، او را کاملًا در قله 
هنر نقاشي قاجار جاي مي دهد. محمودخان بدون داعيه هنري، اين فن را با حضور خود هرچه بيشتر مايه ور 

کرده است.

كليدواژه ها: : محمودخان صبا، شيوة پرداز، استنساخ، موضع نگاري، عمارت بادگير.

تاريخ دريافت مقاله: 89/3/18       
8 9 / 6 / تاريخ پذيرش نهايی: 3

1. استاد دانشکده هنرهاي تجسمي، پرديس هنرهاي زيبا ، دانشگاه تهران، استان تهران، شهر تهران
Email: Y_azhand@yahoo.com
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شرح احوال
الف( نياكانِ محمودخان 

محمودخان فرزند محمدحسين خان متخلص به عندليب، و نوة فتحعلي خان صباي کاشاني شاعر 
و ملک الشعراي دربار فتحعلي شاه است. نياکان محمودخان از کُردهاي دنبلي آذربايجان بودند که 
در حوالي خوي و اورميه مي زيستند. اميران دنبلي دست نشانده صفويان و زنديان بودند و پيش 
از آنکه به آذربايجان بروند، در موصل زندگي مي کردند و جزو سپاهيان صلاح الدين ايوبي بودند. 
از اميران آنها در دوره صفوي، امير غياث بيک فرزند عليخان ملقب به امير صفي قلي خان دنبلي 
بود که در سال 1085 هجري در معيت شاه عباس دوم به تصرف قندهار رفت. او چهار هزار تن 
از خوانين و کدخدازادگان دنبل را در ملازمت خود داشت )ضرابي، 1356، 323( و از قرار معلوم 

جدّ او امير ايوب خان نيز در گشودن قلعه ايروان، شاه طهماسب را ياري رسانده بود.
امير غياث بيک در جنگ قندهار شکست خورد و تمامي جوانان دنبلي به قتل رسيدند. او از اين 
واقعه سخت دلتنگ شد، به ويژه که از برادرش امير مرتضي قلي هم که بيگلر بيگي آذربايجان و 
حکمران دنبل و کردستان بود، نامه اي دريافت کرد که در آن او را به دليل شکست در جنگ و از 
دست دادن جوانان دنبلي شماتت کرده بود )ضرابي، 1356، 323(. از اين رو وي از فرط نوميدي 
درکاشان اقامت گزيد و شاه عباس دوم برخي از روستاهاي کاشان و از جمله ضرابخانه آنجا را 

به صورت تيول در اختيار او گذاشت. خاندان او از آن به بعد به ضرابي نيز شهرت يافتند.
امير غياث بيک چندي بعد به اشاره برادرش مسموم شد و امير شريف بيک معروف به عباس 
منظورخان به جايش نشست )ضرابي، 1356، 324(. امير فاضل بيک فرزند امير شريف بود که پس 
از پدرش رياست طايفه دنبلي ضرابي کاشان را بر عهده گرفت. فرزند امير فاضل بيک، آقا محمد 
ضرابي بود که از کارگزاران ديوان اعلي و معاصر نادرشاه و کريم خان زند محسوب مي شد. آقا 
محمد ضرابي پنج پسر داشت که چهارمي فتحعلي خان ملک الشعراي دربار فتحعلي شاه متخلص 
به صباي کاشاني بود )ضرابي، 1356، 366(. فرزند فتحعلي خان صباي کاشاني، محمدحسين خان 
ملک الشعرا ملقب به عندليب بود که پس از مرگ پدر وارث لقب و منصب و امارت و منزلت وي 
شد و از اواخر دولت فتحعلي شاه تا اوايل سلطنت ناصرالدين شاه ملک الشعراي دربار بود. صبا، 
اثر »گلشن صباي« خود را در اندرز به وي سروده است. »گلشن صبا« به پيروي از سبک سعدي، 
فرزند  )آرين پور، 1351، 23(. ميرزا محمودخان ملک الشعرا  پرورده سروده شده است  پخته و 
محمدحسين خان ملک الشعراست. در نمودار شجره نامه يا سلسله نسب محمودخان ملک الشعرا، 

از زمان امير غياث دنبلي يا ضرابي به بعد نشان داده شده است.
 

امير غياث بيک )ضرابي(
)متوفي 1146 ه ـ . ق.(

)عباس منظورخان(امير شريف بيک 
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                                                                شجره نامۀ محمودخان ملك الشعرا
 

ب( زندگي
محمودخان در سال 1228 ه. در ايام سلطنت فتحعلي شاه در تهران چشم به جهان گشود. او از 
پرداخت و  به فروغ  نزد عموي خود محمدقاسم متخلص  به تحصيل علوم زمان  دوران کودکي 
اطلاعات کافي علوم فقه و نيز عروض و قافيه و شعر و انشا و ادب و تفسير و تاريخ و رياضيات 
و حکمت کسب کرد و قريحه شاعري خود را از دوران جواني به کار انداخت و به سرودن شعر 
پرداخت. از اينها گذشته، محمودخان از ايام نوجواني دل به هنر بست و در تکميل فنون متنوع و 
تحصيل هنر و صنايع ظريفه کوشيد. صاحب »تاريخ کاشان« مي نويسد: »الحق امروز در فنون 
کمالات شأن او اجلّ از تعريف و توصيف است. در عمل خطاطي از کافه استادان همان خط بهتر 
مي نويسد و در صنعت نقاشي و شبيه سازي بازار عکاسي را کاسد نموده و در شعر و شاعري 

نسبت به شعراي سلف و خلف و ادباي عرب و عجم« برتري دارد )ضرابي، 1356، 369-79(.
محمودخان برخلاف درباريان قاجار که همواره در لهو و لعب و عيش و طرب مي کوشيدند، 
به زهد و پاکدامني راغب بود و از ارتکاب معاصي دوري مي گزيد. او در اواخر سلطنت محمدشاه، 
به اشاره محمدتقي خان سپهر که با او قرابت سببي داشت قصيده اي در مدح حاجي ميرزا آقاسي 
ايلخاني حاکم  سرود و نزد او تقرب جست. حاجي ميرزا آقاسي او را به پيشکاري الله قلي خان 
بروجرد و لرستان، که دخترزاده فتحعلي شاه و پسرزن حاجي ميرزا آقاسي بود، منصوب کرد تا 
»باشد که ايلخاني به مصاحبت او از مواظبت محذورات بپرهيزد« )سپهر، محمدتقي، 1377، 845(. 
محمودخان پس از ورود به بروجرد کارهاي آن ولايت را بسامان و منظم کرد و چند ماه در آنجا 
اقامت گزيد و در مراسم عيد نوروز به تهران برگشت و عموي خود ميرزا محمد خان را به نيابت 

خود در بروجرد گذاشت.

آقا محمد ضرابي

آقا شريف

باباخان

قاسم خانمحمد 

ميرزا 
محمدعلی خان

محمود خان
ملک الشعرا

محمد خان خجسته
)نديم باشی(

فتحعليخان صبا
)ملک الشعرا(

خان ملک الشعرامحمد حسين 

آقا مهدی
)وکيل الرعايا(

حاجی رضا
)نايب الاياله(
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ايامِ محمودخان، خاطره اي  اين  از خاطرات 
در  را  آن  بعدها  مستوفي  عبدالله  که  است 
وي  است.  کرده  نقل  من«  زندگاني  »شرح 
مي نويسد که مرحوم محمودخان ملک الشعراي 
وزير  بروجرد،  »در  مي گويد  ناصرالدين شاه 
آقايان  از  يکي  ديدار  به  روزي  بودم،  ]که[ 
طباطبايي بروجرد که مرد]ي[ وارسته و امين و 
طرف توجه عامه بود، رفتم. شخصي وارد شد 
و به آقا گفت يک استخاره براي من بکنيد. آقا 
قرآن را گشود و گفت مي خواهي خري بخري؟ 
بخرم.  خري  مي خواستم  آقا،  بلي  گفت:  مردک 
بيرون  مردک  بخر.  برو  است  خوب  گفت  آقا 
رفت. به آقا گفتم: اگر من بر اخلاق شما واقف 
شما  که  مي کردم  حکم  خودم  پيش  بايد  نبودم 
براي نمايش قبلًا تباني با اين مرد کرده باشيد. 
شما از کجاي قرآن استخاره فرموديد ]که[ اين 
گفت:  و  خنديد  آقا  بخرد؟  الاغ  مي خواهد  مرد 

آيه ]سنشد عضدک بأخيک[ بود. برادر لر، خر است. از اينجا دانستم که مي خواهد خري بخرد« 
)مستوفي، 1377، 597(.

الله قلي خان ايلخاني فردي بلندپرواز و خودرأي و پرخاشگر بود، اما دستي بخشنده داشت و 
چندان اعتنايي به احکام مرکز نمي کرد و اين اعمال او با روحيه محمودخان که فردي درستکار 
بود چندان همخواني نداشت. به خصوص اينکه او هر شب بساط لهو و لعب مي گستراند و در عالم 
باده گساري سخن از تمرّد و سرکشي از حکومت مرکزي مي راند و خيال سلطنت در سر مي پخت 
و شماري از اطرافيان نيز او را در اين امر تحريک مي کردند )مستوفي، 1377، 864(. محمودخان که 
نمي توانست اين گونه رفتارها را بربتابد و به ويژه که بر حسب امر محمدشاه و وزير او به پيشکاري 
و وزارت ايلخاني رسيده بود، هر چه منع او نمود فايده نکرد )اعتمادالسلطنه، 1367، 1678/3(. از 
اين رو پس از مشاورت با ميرزا محمود مجتهد و ميرزا صادق امام جمعه بروجرد، صورت حال را 
نگارش کرد و ماوقع را براي پدر خود محمدحسين خان ملک الشعرا نوشت )اعتمادالسلطنه، 1367، 
865/2(. محمدحسين خان ملک الشعرا هم ماجرا را با برادرش محمدقاسم خان و نيز محمدتقي 
سپهر در ميان گذاشت و متفقاً ماجرا را به گوش حاجي ميرزا آقاسي رساندند و او هم مکتوب 
محمودخان را به نزد شاه فرستاد. عزت نسا خانم، مادر الله قلي ايلخاني که از ماجرا سر در آورده 
بود، به فرزند خود اطلاع داد که در رفتار و گفتار خود هشيار باشد. ايلخاني با آگاهي از اين ماجرا 
در صدد آزار محمودخان برآمد و او به ناچار نيم شب از بروجرد گريخت و پس از مدتي تحصن 

در قم، سرانجام به تهران آمد )اعتمادالسلطنه، 1367، 866/2(.
اين واقعه که در ايام جواني محمودخان ملک الشعرا رخ داد، تنها واقعه اي است که در منابع ذکر 
مي شود و از آن مي توان به پاره اي از روحيات او پي  برد. پيداست که در سرشت او بدنفسي و 
غرض ورزي راه نداشته و او نهاد خود را به هوي و هوس نيالوده است. نوشته اند هنگامي که او در 

تصویر 1. محمودخان صبا »كارِ ابوتراب غفاري«
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قم تحصن داشت، با سيدعلي ميرزا لر که از عرفاي زمان بود محشور شد )بياني، 1363، 886/3( 
و چندي را با او گذراند و روحيه عارفانة وي در او مؤثر افتاد. حشر و نشر محمودخان با ارباب 
فضل و دانش و هنر از همان ايام جواني و بالاتر از همه دارا بودن قريحه و طبع هنري، در تعيين 
افق فکري او تأثيري عمده داشت و او را فردي پرهيزگار و خويشتن دار و متواضع و خوش محضر 

و غيرمتظاهر و  ـ همچون شهرتش که »شريف« بودـ شريف بار آورد.
با مرگ محمدشاه در سال 1264 هجري و روي کار آمدن ناصرالدين شاه، تغييري در مجاري 
امور به وقوع پيوست و حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم محمدشاه، معزول و عازم عتبات عاليات 
شد. محمودخان هم چندي از کارها برکنار ماند. چيزي نگذشت که محمودخان مورد توجه دربار 
ناصرالدين شاه قرار گرفت و لقب ملک الشعراييِ پدر و نياي خود را دريافت کرد. او پس از تقرب به 
دربار، با شماري از شاهزادگان و وزيران همچون ميرزا آقاخان نوري به حشر و نشر پرداخت. 
اعتمادالسلطنه او را جزو معارف دارالخلافه تهران در ايام ناصرالدين شاه برشمرده است )بياني، 
1378، 1250/2؛ 1363، 525/1(. از قرار معلوم، وي طرف توجه و مورد ملاطفت ناصرالدين شاه 
هم قرار داشت، چون ناصرالدين شاه پس از مرگ وي در سال 1311 هجري )يعني دو سال پيش 
از مرگ خود ناصرالدين شاه( با تأسف گفته بود که »دريغ از ملک الشعرا که يگانة روزگار خود 
بود و چون او کم توان يافت« )بياني، 1363، 886/4(. محمودخان ملک الشعرا را در جوار مزار 
حضرت عبدالعظيم، در محلي که دو سال بعد ناصرالدين شاه را دفن کردند، به خاک سپردند. گويي 

محمودخان بيت زير را در مرگ خود سروده است: 
که بود گوهرِ او همچو نام او محمود دريغ و درد که در خاک نهان شد گنجي  

 )ذکاء، 1354، 88( 
نعمت فسايي در ذکر تاريخ وفات او سرود:

منزل و مأواي محمود است جنت جاودان بهر تاريخ وفاتش، نعمتِ غمديده گفت  

و در بيت ديگري، تاريخ وفات وي را به نوعي ديگر نيز سرود:
از اهل جنان، اي جان، محمود نکوخو شد نعمت پي تاريخش، اکنون چه نکو گفتا  

)ذکاء، 1354، 886(

اين مصرع ها با حساب ابجد سال 1311 هجري را نشان مي دهند.

فرهاد ميرزا معتمدالدوله در سوگ وفات وي سرود:
دريغ و درد که شد باژگونه کار هنر    سياه گشت و تبه گشت روزگار هنر

)کريم زاده، 1370، 1130/3(

ج( خصوصيات شخصي
و  پوستي سفيد  بلند،  قامتي  گفته شده: »محمودخان  ملک الشعرا چنين  درباره ظاهر محمودخان 
چشمان آبي رنگ داشت. غذاي حيوان نمي خورد و پايبند گياه خواري بود. از مسکرات و مخدرات 
دوري مي جست و تا آخر عمر صحيح المزاج بود« )مصاحبي نائيني، 1376، 412/3(. تمامي منابعي 
افتادگي و  که درباره وي مطلب نوشته اند، بر اخلاق حميده و صفات پسنديده، شکسته نفسي و 
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آرامش او تأکيد کرده اند. او بسيار مستغني الطبع بود و شاعرانه. حتي به اقتضاي شغل و مقام  ـکه 
مي بايد هر روز در دربخانه ناصري حاضر مي شدـ حاضر نمي شد مگر به اقتضاي وقت و تکليف 

و حفظ رسم در اعياد خاصه و اوقات مخصوص )ديوان بيگي، 1366، 1604/3(.
محمودخان ملک الشعرا در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه به سفارت ممالک خارجه نامزد شد 
قريحه  لطافت  و  شاعري  روحيه  بسا  چه  کرد.  امتناع  خدمت  اين  قبول  از  نامعلوم  علل  به  ولي 
هنري اش موجب امتناع وي از اين کار شده باشد. او چندي جزو اعضاي مصلحت خانه و وزارت 
عدليه بود و چندي هم به رياست روزنامه جات و انطباعات دولتي رسيد. از جمله کارهاي او در 
اين زمان تنظيم تمامي مراسلات و نوشتجات و چسباندن آنها در يک کتابچه و نوشتن ديباچه و 
مقدمه اي در معرفي آنها بود )اعتمادالسلطنه، 1356، 500(، تا از نظر شاه گذرانده شود. در اينجا به 
نکته اي هم بايد اشاره  شود و آن اينکه به نظر مي رسد محمودخان ملک الشعرا بيشتر آثار نقاشي 
بصيرالملک  نوشته  به  مي توان  مورد  اين  در  است.  کرده  کار  ناصرالدين شاه  اشاره  با  را  خود 
باغ،  شيباني اشاره کرد که در خاطراتش  نوشته است: »بعدازظهر دو اسبه رفتم دربخانه. توي 
امين الملک بود. مانديم؛ تا يک ساعت ]به[ غروب مانده، شاه وارد شدند. رفتند سر حوض جديد 
بالاي تپه مصنوعي... ملک الشعرا و امين الدوله را بالا خواستند. به ملک الشعرا فرمودند دورنماي 
اينجا را بکشيد« )بصيرالملک، 1374، 450(. فرهاد ميرزا در کتاب »زنبيل« مي نويسد که وي سواد 
وقف نامه اي را به خط خوش مرقوم داشت و به سال 1302 هجري تقديم حضور شاه کرد )به نقل 

از کريم زاده تبريزي،1370، 1128/3(.
نوشته اند که او از تفريحات، به شطرنج علاقه اي ويژه داشت و آن را به خوبي بازي مي کرد. 
مادر او سيده بود و از آنجا که اين نوع افراد را شريف مي ناميدند، از اين رو به نظر مي رسد که رقم 
»العبد محمودالشريف« او از اين مسئله مايه گرفته باشد )ذکاء، 1354، 88(. رضاقلي خان هدايت 

درباره اخلاق رفتار او مي گويد: »اخلاقش به اوليا مشابه است« ) 1336، 907/5(.
محمودخان ملک الشعرا در خلال عمر 83 ساله خود چهار بار ازدواج کرد. نخست دختر صدر 
خانم  حبابه  با  مرد. سپس  جواني  در  او  و  نشد  فرزندي  او صاحب  از  ولي  گرفت  را  اصفهاني 
ازدواج کرد و از او صاحب چهار پسر و دختر شد. پسران او ميرزا علي خان ملک الشعرا، احمدخان 
مجاهدالدوله، مهدي خان ميرپنچ )مهندس عليم الدوله(، محمدجعفرخان صدرالحکما، و دخترانش به 
نام هاي خديجه خانم، جميله خانم، ام الابيها و فاطمه خانم بودند. او بار سوم با طاهره خانم، خالة 
حاجي مفاخرالدوله، ازدواج کرد که کارشان به طلاق انجاميد. بار چهارم با هما خانم عقد ازدواج 
بست که پيش تر همسر باباخان بود و بعد به عقد محمودخان درآمد. او از اين خانم دو پسر به 
نام هاي نصرالله خان )مختارالملک( و ميرزا آقاخان، و دو دختر به نام هاي ملک زاده و ثمانه خانم 

پيدا کرد )ذکاء، 1354، 88(.
از ميان پسرانش ميرزا علي خان نقاشي هم مي کرد و يکي از آثار او »دورنماي امامزاده قاسم« 

است که در سال 1300 هجري کشيده شده است. 

كارستان هنري: شعر و خط 
نوشته اند که محمودخان گرچه شعر را نکو مي گفت و لقب ملک الشعرايي دربار ناصرالدين شاه را 
دريافت کرده بود، اما چندان رغبتي در ادامه شعر و شاعري نداشت. از اين رو هنگامي که ديوان 
اشعار وي در سال 1339 شمسي به صورت ضميمه سال بيست وسوّم مجله »ارمغان« در تهران 
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منتشر شد و ناشر آن را »ديوان کامل و جامع« شاعر ناميد، از نظر کميّت چندان چشمگير نبود، به 
گونه اي که 58 قصيده و قطعه و چند شعر پراکنده و ناتمام و 14 بند مرثيه به سبک 12 بند محتشم 
کاشاني و کلًا در حدود 2600 بيت را شامل مي شد که گويا خود محمودخان آنها را در پايان عمر 

برگزيده بود )آرين پور، 1351، 128/1(.
و  ناصرالدين شاه  مدح  در  او  قصايد  بردارنده  در  که  ملک الشعرا  محمودخان  اشعار  بيشتر 
درباريان است، متين و خوش لفظ است و يادآورِ سخنوري عنصري و فرخي و منوچهري دامغاني. 
از محتواي کلام ارباب فضل و دانش قاجار هم بر مي آيد که شعر او به دلاويزي و نغز شهرت 

داشته است. ضرابي در »تاريخ کاشان« مي نويسد:
يگانه آفاق و در فنون فضايل و  خَلقاً، منظراً، مخبراً  خُلقاً،  »ميرزا محمودخان ملک الشعرا که 

کمالات اعرف و اشهر از آن است که در قوة توصيف برآيد.
جهانِ فضل به الفاظ او گرفت قوام سپهرِ مجد به آثارِ او فزود اثر  

و با چنين فضل و کمال امروز ]يعني سال تأليف کتاب، 1287 ه. . ق.[ در حضرت اقدس همايون 
شاهنشاه جمجاه اسلاميان پناه، السلطان ناصرالدين شاه قاجار خلدالله ملکه و سلطانه، ملک الشعرا و 

پيوسته مشغول مدح و ثنا مي باشد« )ضرابي، 1356، 325(. 
اين مدح و ثنايي که ضرابي از آن صحبت مي کند، در دست محمودخان ملک الشعرا به نهايت 
اعتدال رسيد و از هرگونه مبالغه و گزافه گويي خالي شد. در اشعار او لطافت و ملاحت و عفاف 

موج مي زند. 
ماخالسکي )Machalski( ايران شناس لهستاني، گرچه محمودخان ملک الشعرا را شاعر رده پايين 
مي داند ولي او را اعجوبه زمان ناصرالدين شاه برمي شمارد که در بيشتر علوم و فنون و هنرهاي 
زمان سررشته داشت و در شاعري از شاعران کلاسيک و کهن ايران پيروي مي کرد. ماخالسکي 
محمودخان را نمونه اي از استادان صاحبِ قريحه و طبع هنري و ادبي در دوره انحطاط ادبي ايران 
مي داند )Machaleski, 1964, Vol.VI, 1-40(. ديوان بيگي در تذکرة »حديقةالشعرا« اشاره مي کند که 
وي از براي دوستي و اتحاد و صفا مدح کسي نگفت و اگر هم از شاه و وزير مدح مي گفت به طمع 
و طلب جايزه و عطا و صله نبود. مدح او نيز در اعياد خاصه و اوقات مخصوصه سروده مي شد 
)ديوان بيگي، 1366، 1604/3(. رضاقلي خان هدايت هم شاعري او را از راه تفنن مي داند و الّا ميلي 

به شاعري نداشت )ديوان بيگي، 1336، 907/5(.
محمودخان در انشاي رسايل و تاريخ نگاري نيز دست داشته است و طبق اشاره اعتمادالسلطنه 
ارباب  او در اواخر عمرش حدود سال 1306 هجري مشغول نوشتن تراجم احوال و زندگينامه 
القاب دوران ناصري بوده است. در باب اتمام اين کتاب اطلاعي در دست نيست )اعتمادالسلطنه، 
1363، 265/1(. از آثار منثور او، تنها نمونه اي چند در دست است؛ و از آن جمله مقدمه اي است که 
بر مجموعه »منشآت« قائم مقام، گردآوردة شاهزاده فرهاد ميرزا نوشته است. چند نوشته منثور 

او نيز در کتاب »زنبيل« فرهاد ميرزا آمده است.
از اينها گذشته، محمودخان صبا را مي توان از نخستين شاعران ايران در دوره قاجار دانست 
که براي  کودکان ـ و با زبان کودکانه ـ شعر سروده است؛ و از اين حيث بر شاعران ديگر پيشي 
دارد. او شعري را براي فرزندانش سروده و در آن از تعابير و کلمات ساده و روان و قابل فهم 

براي کودکان استفاده کرده است. اين بخشي از شعرِ يادشده است:
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رفـتـم بـه بـاغ لالـه زار  
ديــدم سه يـار گلعذار

يکي گل و دو تـا بـهـار  
پـوشيده رخـتِ زرنگار

بـاغبون آمـد بـا بيـلش  
بـا ريش و بـا سبيلش

بـا تـنِ همـچـو فيـلش  
انـگور تـوي زنبيـلش

گفتـا شويـد مهمان من  
بيايْـد تـوي ايـوان من

بخوريد از اين بريان من             
بکشيد از اين قليان من...

  )عاطفي، 1387 ،236(
محمودخان  هنر  باب  در  که  منابعي  تمامي 

به نظر  هنر ستوده اند.  در  قوي  دستِ  داشتنِ  و  فن  بداعتِ  به  را  او  نوشته اند،  مطلب  ملک الشعرا 
مي رسد که محمودخان علاوه بر خطاطي و نقاشي در هنرهاي ديگر، از جمله منبت کاري بر روي 
عاج و چوب و ماکت سازي و مجسمه سازي و سوزن دوزي نيز دست داشته است و در برخي 
از منابع اشاراتي در اين باب شده است. از جمله اعتمادالسلطنه مي نويسد: »و در منبت هاي وي 
بر روي عاج و چوب، چون استادان چين ببينند، براي سرمشق برگزينند« )اعتمادالسلطنه، 1363، 

265/1(. گفتني است که برخي از آثار او در کاخ گلستان نگهداري مي شود.
بيشتر منابع بر خط زيباي محمودخان ملک الشعرا تأکيد ورزيده اند. ديوان بيگي در صحبت 
از زندگينامه وي به »خط و ربط« او اشاره مي کند )1336، 1604/3(. رضا قلي خان هدايت معتقد 
است: »خطوطش از خطوط ميرزا صالح و شفيعا واپس نيايد« ) 1366، 907/5(. به نظر هدايت الله 
لسان الملک در »تذکرة خوشنويسان«، محمودخان ملک الشعرا »نستعليق را کمتر از اساتيد سلف 
ننوشت و شکسته را استادي ماهر گشت« )به نقل از کريم زاده تبريزي، 1370، 1124/3(؛ و ضرابي 
صاحب »تاريخ کاشان« را اعتقاد بر اين است که وي »در عمل خطاطي از کافه استادان همان خط 
بهتر مي نويسد« ) 1356، 369(. به کلام اعتمادالسلطنه )اعتمادالسلطنه، 1363، 265/1(. »در خط 
شکسته و تعليق و نستعليق... روان عبدالمجيد و خواجه اختيار و ميرعماد... با وي به انبازي افتخار 

مي کنند«.
خودـ   ـعموي  کاشاني  خان  محمدقاسم  نزد  را  خطاطي  ملک الشعرا  محمودخان  که  پيداست 
محسوب  محمودخان  براي  خوبي  الگوي  و  داشت  قوي  دستي  خط نويسي  در  که  بود  فراگرفته 
به مراحل  بودـ  منبت کاري زبردست  از جمله  و  از هنرها  در بسياري   ـکه  او  تا همچون  مي شد 
استادي دست يابد. آثاري که از محمودخان ملک الشعرا در نستعليق و خط شکسته باقي مانده اند، 
نشان از بلاغت اسلوب و صفاي قلم او دارند. امروزه بيشتر آثار او در موزه کاخ گلستان محفوظ 

است. از زمرة اين آثار مي توان به اين موارد اشاره کرد:
اقل  رقم  قلم شکسته  »به  تاريخ،  و  رقم  با  کتابت خوش  قلم  به  راز«  »گلشن  نسخه  يک   -1  

تصویر2. غزلي از حافظ به خط محمودخان ملك الشعرا
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چاکران... محمود کاشاني، با حالت پريشاني در کنج عزلت و انزوا تحرير و ترقيم پذيرفت... به 
اتمام  يک،  و  هشتاد  و  دويست  و  يک هزار  سنه  ربيع الآخر  بيست وهشتم شهر  شنبه  روز  تاريخ 

پذيرفت«؛ محفوظ در کتابخانه مجلس، تهران.
2-  يک مرقع حاوي 22 رقعه به قلم هاي مختلف از جمله نستعليق شش دانگ و دودانگ و کتابت 
و غبارِ خوش، با رقم »مشقه العبدالاقل محمود کاشاني غفرله« و تاريخ هاي 1289، 1288 و 1290 

هجري؛ محفوظ در کتابخانه کاخ گلستان، تهران.
3-  مرقعي ديگر شامل 10 قطعه، مناجات حضرت اميرالمومنين علي )ع( به نقل از خط مير 
عماد، به قلم دودانگ عالي، با کلمات پاياني »شرف به کتابتها العبد الفقير الحقير عماد الحسيني غفر 
ذنوبه و ستر عيوبه، 1011 و ناقله محمود کاشاني 1292 هجري؛ محفوظ در کتابخانه کاخ گلستان، 

تهران.
آقاي  حضور  جهت  »به  تاريخ:  و  رقم  با  خوش،  کتابت  و  نيم دانگ  قلم  به  قطعه  يک    -4
مستوفي الممالک... 1282، العبد المذنب الاثم العاصي الجاني محمود الکاشاني، غفرالله له«؛ محفوظ 

در موزه آذربايجان، تبريز.
خوش،  نيم دودانگ  نستعليق  جمله  از  مختلف  قلم هاي  با  نوشته  رو،  و  پشت  صفحه  يک   -5
العبدالاقل  قلمي گرديد،  آقاي حسن خان...  المظفر جهت...  تاريخ شهر صفر  »به  تاريخ:  با رقم و 
صفحه  اين  تحرير  به  صفرالمظفر،  شهر   13 پنجشنبه  روز  در   ،1281 سنه  في  محمودالکاشاني 

پرداخت«؛ محفوظ در مجموعه مهدي بياني.
»العبدالمذنب محمود سنه  تاريخ:  با رقم و  نيم دودانگ عالي،  قلم دودانگ و  به  6-  يک قطعه 

1295«؛ محفوظ در مجموعه مهدي بياني )بياني، 1363، جلد 4، 885(.
نکته جالب توجه اينکه محمودخان ملک الشعرا در هيچ يک از خطاطي ها و قطعات خود از لقب 
ملک الشعرا استفاده نکرده است و تنها در يک مورد، آن هم در نسخه قصيده برده به خط علاءالدين 
تبريزي، موجود در کتابخانه کاخ گلستان، در حاشيه آن نوشته شده است: »اين بنده محمود الملقب 
الناصريه به ملک الشعرا...« )بياني، 1363، جلد 4، 885(. از جمله نمونه خط هاي  العليه  الدوله  في 
 / از ما مي کرد  با مطلع: »سال ها دل طلبِ جام جم  از حافظ  محمودخان ملک الشعرا غزلي است 
آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي کرد.« محمودخان اين غزل را با شيوه مشق عملي قلمي کرده 
و ترکيب بندي زيبايي آفريده است. او در قطعه اي ديگر مهارت خود را در خط شکسته به نمايش 
گذاشته است. محمودخان در خط تحريري دستي توانا داشته و اين توانايي را در بيشترِ نامه هايي 
که به دوستان و معاشران نوشته به ثبوت رسانده است. نمونه اي از آن، نامه اي است که به فرزند 
معتمدالدوله فرهاد ميرزا در سال 1309 هجري  ـيعني دو سال پيش از مرگش ـ نوشته است و او 
نيز در حاشية نامه مطالبي را مرقوم کرده و پيداست که وي اين حاشيه را پس از فوت محمودخان 
ملک الشعرا نوشته، چون در آن از عبارت »جناب مستطاب مرحوم مغفور محمودخان ملک الشعرا« 

استفاده کرده است.

كارستان هنري: نقاشي
الف( درآمد

دلبستگي  بدان  و  بوده  نقاشي  ملک الشعرا  اصلي محمودخان  هنر  که  نيست  هيچ سخن  جاي 
زيادي داشته است. بيشتر ارباب تذکره و صاحبان منابع که درباره وي سخن گفته اند وهنر پرمايه 
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او را در نقاشي ستوده اند. ضرابي مي گويد که وي »در صنعت نقاشي و شبيه سازي، بازار عکاسي 
را کاسد نموده« است )1356 ، 369(. ديوان بيگي مي نويسد که او »در فن نقاشي هم دستي قوي 
دارد« )1366، 1604/3(. رضاقلي خان هدايت او را در کنار آقا محمدصادق و بهزاد مي گذارد و 

مي گويد: »نقوشش از تصاوير صادق و بهزاد کمتر نيارزد« )1336، 907/5(.
از نقاشي وي مي کند و مي نويسد: »در  هدايت الله لسان الملک در تذکرة »خوشنويسان« يادي 
 .)1124/3  ،1370 کريم زاده،  از  نقل  )به  نشده«  ديده  وي  چون  دورنماسازي  و  نقاشي  صنعت 
از  بهره گيري  با  خود  »مدينة‌الادب«  تذکره  در  عبرت،  به  متخلص  نائيني،  مصاحبي  محمدعلي 
نقاشي  عالم  در  را  او  چيره دستي  ملک الشعرا،  محمودخان  درباره  »شرف«  روزنامه  نوشته هاي 

مي ستايد )1376، 412/3(.
بالاتر از همه اعتمادالسلطنه است که از قرار معلوم ارادتي خاص به محمودخان ملک الشعرا 
داشت )بيشتر به سبب اخلاق حميده و صفات پسنديده وي(. او در »المآثر و الآثار« خود چند جا از 
محمودخان ملک الشعرا ياد مي کند: يکي در مقوله ترقي نقاشي در عهد ناصرالدين شاه که از نقاشان 
مشهور آن، »جناب فخامت نصاب، محمودخان ملک الشعرا« را نام مي برد و او را در کنار نامداران 
ديگري چون صنيع الملک و کمال الملک، ابوتراب خان و ميرزاجعفر خان و محمدحسن بيک افشار 
ارومي مي نهد )1363، 168(؛ و بار ديگر در جايي که شمه اي کوتاه درباره محمودخان ملک الشعرا 
در مقام يکي از مشاهير دوران ناصرالدين شاه مي نگارد، او در باب هنر نقاشي محمودخان جمله اي 
را به کار مي برد که دقيقاً سبک و شيوه هنر وي را وصف مي کند. وي مي نويسد: »و صنعت نقاشي، 

خاصه شعبة جديدة دورنماسازي، روانِ... رفائيل با وي به انبازي افتخار مي کند« )1363، 265(.
خود  عموي  نزد  کودکي  دوران  از  ملک الشعرا  محمودخان  که  شد  اشاره  پيش تر  اينجا  در 
پيداست  و  پرداخت  هنر  و  ادب  و  علم  تعليم  و  فيض  به کسب  ملک الشعراي کاشاني  محمدقاسم 
که وي از جمله الگوها و اسوه هاي ممتاز علم و فضل و هنر براي محمودخان ملک الشعرا بوده 
است، به گونه اي که محمودخان همواره مي خواسته به پاي استادي او برسد. اعتمادالسلطنه مطالبي 
را درباره محمدقاسم خان نگاشته است که حاکي از سرآمدي و استادي او در فضل و هنر و 

سخن پردازي است.

تصویر 3. خيابان الماسيه و سردر باب همایون
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نا او مي نويسد: »محمدقاسم خان ملک الشعراي کاشاني پسر فتحعلي خان صباي دنبلي ملک الشعرا 
علم  آيت  عمّ محمودخان ملک الشعراست. گويي  عندليب ملک الشعرا و  برادر محمدحسين خان  و 
و  تاريخ داني  نموده،  نزول  آسمان  از  ايشان  شأن  در  طرازي  سخن  و  هنرپردازي  و  فضل  و 
حکمت شناسي و شعرگويي و خط نويسي و دانش گستري، فنون غالبه ايشان است و گرنه در اعمال 
يد نيز مانند نقاشي و منبت کاري و امثال ها يد طولايي دارند. صاحب اين عنوان در شعر، »فروغ« 
تخلص مي کرد و در منادمت نظير نداشت و از مطايبات و مضاحک و مضامين هزل آن امام اهل 
فضل آن قدر مشهور است که اگر فراهم سازند مي شايد کتابي بپردازند. مدت ها در خراسان بود. 
چون به تهران بازگشت، انزوا گزيد و در سال بيست و هفتم قمري از جلوس همايون ]يعني سال 

1280 هـ . ش.[ درگذشت. طيب الله ثراه« )همان، 264(.
پيروي محمودخان ملک الشعرا از عادات و آداب هنري عمويش انکارشدني نيست، جز اينکه از 
فحواي کلام صاحبان تذکره ها و ساير منابع پيداست که وي بر خلاف عمويش چندان ميانه اي با 
مطايبات و مضاحک و طنز و هزل نداشته و عفاف سخن را همواره رعايت مي کرده است. اينکه 
مي بينيم محمودخان ملک الشعرا بعدها پي گيري هنرهايي چون نقاشي و خطاطي و منبت کاري و 
سوزن دوزي و مجسمه سازي را وجهة همت خود قرار داده، از تأثير نفوس هنري عمّ او محمدقاسم 
خان فروغ بوده است. از قرار معلوم، وي در اين حوزه هاي هنري از عم خود پيشي گرفته و آثاري 
آفريده است که امروزه حد گسترش افق فکري او را در دوره قاجار نشان مي دهد. محمودخان در 

تابلوي »استنساخ« شبيه عموي خود محمدقاسم خان را در حال کتابت طراحي کرده است.

ب( سبك و شيوه
محمودخان در نقاشي هاي خود به لحاظ کاربرد مصالح به دو طريق رنگ روغن و آبرنگ کار 
کرده است؛ اما از بيشتر آثار بازمانده وي پيداست که بيشتر متمايل به کاربرد رنگ روغن و کار 
کردن روي بوم نقاشي بوده است. او در جايي که انعطاف رنگ روغن کاستي مي گرفته، به آبرنگ 
روي مي آورده است و اين را مي توان از منظره پردازي و نيز طراحي تابلوي »استنساخ« او دريافت.

تصویر 4. شمس العماره از سمت باغچه كاخ گلستان
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ايراني بود. دوربين عکاسي چند سال  با اسلوبِ »پرداز«  سبک نقاشي وي واقع گرايي همراه 
پس از اختراع آن در سال 1839 ميلادي وارد ايران شد و مورد حمايت دربار قاجار قرار گرفت و 
برخلاف ساير ممالک اسلامي همچون ترکيه، عثماني و مصر، علما مخالفتي با آن نکردند و موسيو 
ريشارخان در اواخر سلطنت محمدشاه آن را در ايران رواج داد و عکس در اندک مدتي در ايران 
رايج شد و به ويژه به عنوان وسيله اي که عين واقعيت را منعکس مي کرد، در اختيار نقاشان قرار 
گرفت و نقاشان از آن در راه ترقي و دريافت رئاليسم اروپايي بهره گرفتند و به قول اعتمادالسلطنه 
و  دورنماسازي  و  است  کرده  خدمتي خطير  تصوير  به صنعت  يافته  ظهور  عکس  که  وقتي  »از 
شبيه کشي و وانمودن سايه روشن و به کار بردن قانون تناسب و ساير نکات اين فن همه از عکس 
تأصل يافت و تکميل پذيرفت« )همان،168(. اعتمادالسلطنه سپس شماري از نقاشان را که از عکس 

براي نقاشي بهره مي گرفتند نام مي برد که محمودخان ملک الشعرا يکي از آنهاست.
همان گونه که پيش تر نيز اشاره شد، شيوه اي که محمودخان ملک الشعرا در کشيدن تابلوها به کار 
برده، شيوة »پرداز« ايراني بوده است. در اين شيوه هنرمند با ضربات ريز قلم براي برجسته نمايي 
شکل ها از نقطه هاي بي شمار استفاده مي کرد و با ظرافت و دقتي خاص، نظمي در ترکيب بندي پديد 
مي آورد که در آن نقطه چين ها به سطوح رنگي تبديل مي شدند و تناسبي چشم نواز ايجاد مي کردند. 
نمونه هايي از اين شيوه از دوره صفويان در دست اند. از اين دوره دو »شاهنامه« باقي مانده که 
هر دو متعلق به نيمه اول سده يازدهم هجري اند. يکي از آنها »شاهنامه« رشيدا است، محفوظ در 
کاخ گلستان؛ و ديگري »شاهنامه« قر چغاي خان متعلق به کاخ وينزور انگلستان. در تصاوير هر 
دو »شاهنامه« از اسلوبِ »پرداز« استفاده شده است، که محمديوسف و محمدقاسم در اين اسلوب 
سرآمده بوده اند. سبکِ پردازِ محمديوسف در تصاوير هر دو »شاهنامه« کاملًا نمايان است. اسلوبِ 
»پرداز« بعدها ادامه يافت تا اينکه محمودخان ملک الشعرا به طرزي کاملًا مدرن و دلنشين از آن در 

آثار نقاشي خود بهره گرفت.
مي توان اسلوبِ »پردازِ« محمودخان ملک الشعرا را در برخي از تابلوهايش دنبالة اسلوبِ »پردازِ« 
دوره صفوي دانست. محمودخان با زندگي در دربار ناصري به کتابخانه سلطنتي دسترسي داشت 
و مي توانست آثار هنري ادوار پيشين را از نزديک مشاهده و مطالعه کند؛ به ويژه که اهل فضل و ادب 
و مطالعه بود و همواره در انزوا به تعمق در آثارِ گذشتگان مي پرداخت. »شاهنامه« رشيدا هنوز هم 

تصویر 5. استنساخ

ART U
ni

ve
rs

ity
 Jo

ur
na

l

www.ar
t.a

c.i
r



... 
ن 

ستا
ار

ر ک
د د

جد
و ت

ت 
سن

ي 
ار

م کن
ه

75

دي
بر

ار
و ك

ي 
سم

تج
ي 

ها
نر

 ه
مۀ

نا

در کتابخانه کاخ گلستان نگهداري مي شود و 
يکي از آثار برجسته کاربرد اسلوب »پرداز« 
در نگاره ها به شمار مي رود. اسلوبِ »پردازِ« 
محمودخان ملک الشعرا در برخي از آثارش 
مشابهت هايي  درختان  پرداخت  در  به ويژه 
را با اسلوبِ »پردازِ« نگاره هاي »شاهنامه« 

رشيدا به ثبوت مي رساند.
آثار  بيشتر  محمودخان  که  شد  اشاره 
کرده  کار  عکس  روي  از  را  خود  نقاشي 
اين  به  نيز  او  معاصران  از  برخي  و  است 
به  حوزه  اين  در  او  کرده اند.  اشاره  امر 
بداعتي دست يافت که در آثار ديگر نقاشان 
ديده  کمتر  يا  )و  نمي شود  ديده  دوره  اين 

مي شود(، و آن موضع نگاري و يا به تعبير اعتمادالسلطنه »دورنماسازي« است. در دورنماسازي 
محمودخان تأکيد عمدتاً بر معماري ترکيب بندي است و او گاه به ژرفانمايي و بازنمايي بي نظيري 
دست مي يابد. به تعبير رابينسن »محمودخان نوعي سبک عکاسانه را توسعه داد و آن را در يک 
او در دورنماسازي هايش قواعد  نمايش گذاشت«.  به  باغ هاي سلطنتي  از مناظر کاخ ها و  سلسله 
طبيعت پردازي و منظره سازي را بهتر از هر نقاش ديگري به کار  برد و در آنها با ترکيب ذوق و 
سنت ايراني با اصول نقاشي اروپايي به نوآوري و ابتکار يگانه اي رسيد که خاص خود اوست و 
در آثار ديگر نقاشان اين دوره به چشم نمي خورد. رئاليسم او لطيف و چشم نواز است و رنگ هاي 

درخشان آثارش نشان از نوجويي هاي او دارد )رابينسن، 1376، 91(.

 تصویر6. پيرمرد در حال گرم كردن پاي خود، كار محمودخان
صبا، 1310 هجري، موزه بریتانيا، لندن

تصویر 7. عمارت بادگير از سمت شمس سليماني
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ج( آثار بازمانده
مهم ترين آثار بازمانده از محمودخان ملک الشعرا عبارت اند از:

1-  استنساخ، سال 1275 ه. ق.، موزه کاخ گلستان؛
2-  عمارت بادگير از باغچه کاخ گلستان، سال 1278 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

3-  تالار خروجي قديم، سال 1280 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛
4-  عمارت بادگير از بالاي شمس العماره، سال 1281 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

5-  يکي از نگهبانان عمارات سلطنتي ارک بر پشت بام، سال 1282 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛
6-  دورنماي يکي از محله هاي تهران، سال 1282 ه.. ق. مجموعه فرهنگي سعدآباد؛
7-  شمس العماره از سمت باغچه کاخ گلستان، سال 1285 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

8-  تالار عاج کاخ گلستان، سال 1286 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛
9-  باغ کاخ گلستان و باغبان فرنگي، سال 1287 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛
10-  جشن قرن اول سلسله قاجاريه، سال 1295 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

11-  دورنماي خيابان الماسيه و سردر باب همايون )دالان بهشت(، سال 1288 ه.. ق. موزه 
کاخ گلستان؛

12-  تالار صاحبقرانيه، سال 1300 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛
13-  منظره کوه هاي شميران، سال 1300 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

14-  تابلوي ابوالهول و اهرام ثلاثه )ساخته شده با خرده هاي تمبر(، موزه کاخ گلستان؛
15-  صحن آستان قدس رضوي، سال 1303 ه.. ق. موزه کاخ گلستان؛

16-  تابلوي منبت روي چوب، موزه کاخ گلستان؛
17-  ماکت يکي از بناهاي ساختمان سلطنتي، موزه کاخ گلستان؛

18-  قلمدان با نقاشي لاکي، با رقم العبد محمود الشريف، مجموعه خصوصي؛
19-  تابلوي پيرمرد در حال گرم کردن پاي خود، با اقتباس از تصوير چاپي يان سدلر؛ و 

20- چند قلمدان، و آثار ديگر.

تصویر 8. دورنمایي از یكي از محله هاي قدیم تهران
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نتيجه  و جمع بندي
ترکيب بندي هاي آثار محمودخان آميزه اي از دو شيوه ايراني )نگارگري( و نقاشي اروپايي است. 
ديد خلاقانة محمودخان اين دو عنصر را به واحدي منسجم و محکم تبديل کرده است. او در کنار 
سطوح تخت و تزئيني نگارگري ايران، ژرفانمايي اروپايي را نيز نشانده و آنها را در هم تنيده است 
و انسجام اين درهم تافتگي به قدري است که تفکيک ناپذير مي نمايد. از اين ها گذشته، در شماري از 
آثار محمودخان رنگ هاي تيره و روشن، گرم و سرد، پيچيدگي و سادگي، و همچنين پراکندگي و 

نظم براي ايجاد توازن و ارتباط بين بخش هاي مختلف اثر به کار رفته است.
او با اصل تقارن بين عناصر مختلف نقاشي، ارتباطي متقابل و در نهايت توازن و وحدت برقرار 
مي کند. ريتم در آثار او اصل پيونددهنده سطوح مختلف ترکيب بندي است. ريتم به ويژه در ابرهاي 
ترکيب بندي«  ريتم  و  تقارن  و  »تضاد  اصلِ  سه  کاربرد  با  محمودخان  است.  چشمگيرتر  غلتان 

آثارش را ساماندهي مي کند و ويژگي هاي بصري زيبايي را پديد مي آورد.
کاخ هاي  و  عمارات  و  بناها  محدود،  اثر  چند  در  جز  محمودخان،  آثار  اصلي  موضوعات 
اين عمارات نقش هاي زيبايي را به وجود مي آورد و  از فضاي خارجي و داخلي  او  قاجاري اند. 
براي مستندنگاري خود از قواعد ژرفانمايي و بازنمايي نور بهره مي گيرد و اوج خلاقيت خود را 
در رنگ بندي و کاربرد اسلوبِ پردازِ نقطه اي، نشان مي دهد. رنگ بندي هاي او ريشه در رنگ بندي 
نگارگري ايراني دارد و غالباً به صورت تخت در ابعاد بزرگ و کوچک و تزئيني و به منظور ايجاد 
ارتباط بين بخش هاي مختلف اثر به کار مي رود. او از اصول و قواعد هندسي مناظر و مرايا آگاه 
بود و موجودات و اشيا را در قالب فرم هاي ساده شدة هندسي مي نماياند و اين نکته گاه باعث پديد 
آمدن حال و هواي بصري انتزاعي در آثار او مي شود. بافت اشيا و پيکره ها، به ويژه ديوارها و 

جامه ها و برگ درختان، با اسلوبِ »پرداز« جلوه اي چشم نواز مي يافت.
مهم ترين خصيصه هنري او را مي بايست در پي گيري شيوه »پرداز« جست وجو کرد. شيوة 
»پرداز« دست کم از دوره صفوي به بعد در نگارگري ايران به کار رفته بود. محمودخان در آثار 
نقاشي اش همت خود را به شيوة »پرداز« معطوف داشت و آن را به بهترين وجهي در آثار خود 
به کار بست. او توانست با اين شيوه عناصر تزئيني و اسلوب نگارگري ايران را با اصول و قواعد 
ژرفانمايي و پرسپکتيو اروپايي تلفيق کند و سبکي نو و شايسته و دلپسند ايران پديد آورد و آن 

را در دورنماسازي هاي خود به کار بندد.
برخي از هنرپژوهان معتقدند که محمودخان از اخبار هنري اروپا اطلاعي نداشت و آنچه که 
انجام داد نتيجة ابتکارعمل خود او و قريحه جست وجوگرِ وي بود. در اين سخن ترديدي نيست و 
دست کم مي بايست تا پيدا شدن اسنادي ديگر اين عقيده را پذيرفت. اما نکته اي را نبايد فراموش کرد 
و آن هم حضور محمودخان در صدر مطبوعات رسمي آن روزگار ايران است که به هرحال بدين 
ترتيب اخبار دست اول وقايع اروپا ـ چه در عرصة سياسي و اجتماعي، و چه هنري ـ در اختيار وي 
قرار مي گرفت. از طرف ديگر، او همواره با هنرمندان فرنگ ديده اي چون ابوالحسن خان صنيع الملک 

مرتبط بود و از اين طريق از رويدادهاي هنري اروپا آگاهي داشت.
اما واقعيت اين است که رويکرد سنتي ايرانيِ او درباب هنرها قوي تر از آن بود که تنها دل به 
شگردهاي نقاشي اروپايي ببندد و منحصراً از آنها بهره بگيرد. بالاتر از همه، حضور او در دربار 
تمامي آثار نگارگري موجود در کتابخانه سلطنتي را در اختيارش قرار مي داد تا از فنون و اصول 
استادان پيشين نگارگري ايران بهره ببرد. نگاه او کاملًا شرقي بود و اين نگاه بر اثر ممارست در 
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اصول و قواعد نقاشي سنتي ايران در وي پديد آمده بود؛ اما زمانة او، زمانه ارتباطات جهاني نيز 
بود و وي که در دلِ اين ارتباطات جهاني  ـ يعني دربارـ جاي داشت، ذهن روشنگر خود را به کار 
گرفت و از اصول و قواعد نقاشي اروپايي با ارزيابي دقيق بهره ور شد. منتهي وي سرچشمه ها 
با  ايراني  تلفيق عناصر هنر  از  انگيزي  ايران را فراموش نکرد و صحنه هاي رؤيا  و بن مايه هاي 
قواعد و اصول هنر اروپايي به وجود آورد که نمونه والاي آن را مي توان در تابلوي »استنساخ« 
او مشاهده کرد. استحکام فکر، دقت خيال و حسن نگاه در اين تابلو موج مي زند و در آن همه گونه 
ابتکار و نوآوري مي توان ديد. اگر در نقاشي دوره قاجار اثري جست وجو شود که با درهم تنيدنِ 

سنت و تجدد به آفريدنِ اثري ايراني ـ جهاني پرداخته باشد، همين اثر تواند بود.

پي نوشت 
در اين مقام، عين نوشته محمدحسن خان اعتمادالسلطنه از روزنامه »شرف« )1306ق.، نمره 70( دربارة 

محمودخان صبا نقل مي گردد که دربردارندة اطلاعاتي درخور در بابِ زندگي اوست.
»جناب محمودخان ملک الشعرا فرزند مرحوم محمدحسين خان ملک الشعرا بن فتحعلي خان ملک الشعرا 
متخلص به صبا، که از بدايت عهد خاقان خلد آشيان مغفور تا کنون پدر بر پدر بدين منصب نبيل مخصوص 
هستند، از بدو شباب با کمال قربت در حضرت خاقان صاحبقران و منصب خاص پيشخدمتي حضور، 
توجهي به اين عوالم صوريه نفرموده، عمر گرانمايه را به اکتساب فنون فضايل و تحصيل علوم و تذهيب 
اخلاق مصروف داشته، به اقتضاي گوهر پاک دامن عفت را دمي به لوث شهوات نفساني نيالوده، واحدالهم 
وقت عزيز را به معاشرت ارباب حال و مصاحبت اصحاب کمال سر برده تا به غايت قصواي معالي و 
فضايل نايل شدند. و الحق امروز در فنون ادب و احاطه به قواعد لسان عرب و علم حديث و معرفت تفسير 
انشاء رسايل و فن تاريخ و سير و  قافيه و نظم وشعر و  و حکميات و رياضيات و صناعت عروض و 
محاضرات و آداب و منادمت و مواد محاوره سلاطين، نادره روزگارند و در حصافت عقل و متانت فکر و 
غزارت طبع و حسن خلق و تواضع نفس و صفاي طينت و اتفاق عقيدت و حسن محاورت و لطف معاشرت 
و وفور ذکا و کثرت دها و جودت خاطر و وحدت ذهن، يگانه و طاق در جمله خصال ملکيه محبوب انفس 

و مشهور آفاق هستند.
مجموعة في فطرة الانسان سبحان من جعل الفضايل کلها  

و عجب اينکه به اين فضايل تا کنون غبار غرور و دعوي بر دامن خصايل شان ننشسته و هرگز در 
محاورت به مراء و جدل برنخاسته، در هر مبحث قول شان برهان قاطع است و دليل ساطع؛ صراف نقد و 
زيف هر سخن، مسلم دانشوران هر انجمن، در انواع خطوط  ـخاصه خط شکسته ـ به غايت استاد و به پايه 
اساتيد سلف و در صنعت نقاشي خاصه شعبه دورنماسازي مانند يکي از اساتيد معروف اروپا و کارهاي 
ايشان در نظر انور همايون شاهنشاهي که شخص اول شناسنده اين صنعت هستند، زياده مطبوع و مطلوب 
است. در بسياري از فنون ديگر نيز به غايت ماهر و در صنعت منبت بر روي عاج و چوب بر اساتيد چين 
مزيت دارند. از جمله آثار ايشان ديوان قصايدي است که در مدايح اعلي حضرت اقدس همايون شاهنشاهي 
لازالت اسيافه ماضيه المضارب في اقطار المشارق و المغارب پرداخته اند که به حقيقت فارغ از تعريف و 

بيرون از حد توصيف  است.
بالجمله در عهد شاهنشاه مرحوم مبرور چندي به وزارت نواب والا، الله قلي ميرزاي ايلخاني و پيشکاري 
بروجرد منصوب بوده و در بدايت عهد همايون براي سفارت و ايلچي گري به دربار ممالک خارجه نامزد 
شده، ولي خودشان نظر به وفور شوق تکميل فنون فضايل استعفا از اين خدمت جسته و بعدها غالب اوقات 
در دربار دولت مرجع مهمات و خدمات بوده، چنان که چندي در جزو اعضاي مصلحت خانه دولتي و چندي 
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از اعضاي وزارت جليله عدليه عظمي، و چندي به رياست اداره روزنامجات و منطبعات دولتي منصوب 
بوده اند و همه وقت از اوقات مورد التفات خاص خسرواني و به شرف اصطناع شخص همايون صاحبقراني 
خلدالله تعالي ملکه، نايل و در کليه مسايل علميه و مشاورات فنيه و صناعيه و هر امري که ابداع و اختراع آن 
منوط به عقل سليم و سليقه مستقيم و هندسه صحيح و علم وافي بوده، حسب الاشاره عليه ملوکانه وجود 
ايشان دخيل و بلکه همه وقت صاحب رأي مختار و طرف تصديق و قبول شخص اقدس همايون شهريار 

بوده اند. ـ محمدحسن.«
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